
جــزء  خالــدی   کریمــی  شــهید محمــد  مــادر   
برگزیدگانــی اســت کــه خداونــد او را بــرای پــرورش 
گوهــری نایــاب انتخــاب کــرده؛ تــا ســر نوشــت 
مادرانــه اش را بــا یکــی از ســربازان یــاری گــر دیــن 
خــدا گــره بزنــد. حــال او چــه صادقانه گاه و بی گاه 
ــد  ــه آســمان می‌کن رســم ادب بجــا مــی‌آورد، رو ب
بابــت چنیــن انتخابــی شــکر  پــروردگارش را  و 

می‌کنــد و می‌ســتاید.
چونــان رســم دیرینــه ایرانیــان کــه، توســل بــه امــام 
رئــوف خراســان اســت؛ محمــد را نیــز مــادر، نــذر 
امــام هشــتم کــرده بــود. ثامــن الحجــج مهربــان تر 
از آن اســت کــه دســت رد بــه ســینه کســی بزنــد، 
محمــد نجــات یافتــه لطــف آن امــام همــام رضوی 
اســت. محمــد را وقتــی دنیــا اومــد نــذر امــام رضــا 
کــردم. یــه بــار تــو بچگــی هــا بــود کــه افتــاد تــو آب و 
رفت زیر پل، از آب در اومد اونم صحیح و سالم. 
اصلا فکرشو نمی‌کردیم که زنده بمونه. بعدشم 
کــه مریــض شــد، بردیمــش بیمارســتان، دکترهــا 
گفتــن داره تمــوم می‌کنــه. شــروع کــردم بــه گریــه 
کــردن، رو کــردم ســمت امــام رضــا و بهــش گفتــم 
ایــن نــذر شــما اســت، آقــا حالــش رو خــوب کنیــد. 
ایــن رو کــه گفتــم، محمــد دســت کــرد دســتگاه 
تنفســی کــه بهــش وصــل بــود رو کنــار زد. دویــدم 
رفتــم بــه دکتــر گفتــم بیایــن ببینیــن چــش شــده. 
اومــدن دیدیــم خــودش داره نفــس می‌کشــه. تنم 
می‌لرزیــد!! امــام رضــا دوبــاره کمکــم کــرد و بچــه 
ام رو شــفا داد. امــام رضــا حافــظ بچــه مــن بــود تــا 

اینکــه تــو 20 ســالگی شــهید شــد. 
 اول محــرم روز پیونــد محمــد بــا آســمان بــود و 
روز تاســوعا، تاریــخ پیوســتنش بــه خــاک. هــر 
کــس را کــه بــه وادی عشــق راهــی باشــد، لاجــرم 
نشانی از ارباب روح وجسمش را تسخیر خواهد 
کــرد. تاســوعا نشــانی خوبــی بــود تــا محمــد را 
چــون مــولا و مقتدایــش بــی ســر و تکــه تکــه بــه 

محضرحســین )ع( راه دهنــد.
بــه عــدد روزهــا و هفتــه هــای نبودن محمــد، مادر 
بــوده اســت در کنــار مزارفرزنــدی که اکنون قطعه 

26 میعــادگاه او دل صبــور و راضــی‌اش اســت. 
روی یــک زیلــوی پهــن شــده،گرداگرد مــزار 

ــا دیوارهــای پارچــه ای  چنــد شــهید کــه؛ ب
دور تــا دور محصــور شــده انــد، مــادران 
شــهدایی نشســته انــد کــه سالهاســت 
قــرار بــی قراریهایشــان را در ایــن نقطــه 
از بهشــت زمینــی بــه آرامشــی دوبــاره 

رســانیده‌اند…
کــه  افتخــار می‌کنــم  »الان خیلــی 

بچــه مــن شــهید شــده ومــن تو قطعه 
شــهدا هســتم و بچــه ام تــو راه و رســم 

منافــق هــا نبــود، بلکــه در مســیر قــرآن 
ــود. خــدا رو شــکر کــه  و دیــن و اســام ب
ســر افــراز هســتم بــه خاطــر محمــد. مــن 
همســرم و دو تــا از بچــه هــام هــم فــوت 
کــردن. هــر دفعــه کــه می‌یــام بــه اونهــا هم 
ســر می‌زنــم ولــی بعــدش می‌یــام گلــزار 
شــهدا پیــش محمــد و توایــن جایــی کــه 
بــا چنــد تــا از مــادر هــای شــهدا درســتش 
کردیــم می‌شــینیم. چــه گرمــا باشــه چــه 
ســرما اصــا بــرام فرقــی نمی‌کنــه. می‌یــام 
اونجــا  ولــی  ســاعت‌ها.  می‌شــینم  اینجــا 
نمی‌تونــم. فقــط مــی‌رم بهشــون ســر می‌زنم. 
محمــد تــازه کــه شــهید شــده بــود هــر پنــج 
شــنبه و جمعــه رو می‌اومــدم. ولــی 
الان نمی‌تونــم و فقــط پنــج شــنبه 
هــا رو می‌یــام. پنــج، شــش تــا مــادر 
شــهید هســتیم کــه اینجــا چــادر زدیم 
و هــر پنــج شــنبه از صبــح می‌یاییــم 
داشــتیم  بهمــم علاقــه  خــوب  اینجــا. 
اینجــا رو شــبیه اتاقــش کردیــم. مــن فقط 
می‌خــوام از محمــد تشــکر کنــم کــه منــو 

بیــن دوســت و دشــمن ســرافرازم کــرد«.

مادر گرامی شهید والامقام »محمد کریمی خالدی«: 

امام رضا حافظ فرزندم بود... 
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 شما می‌توانید فایل‌های دیگر شماره‌های تک برگ آئینه جان در موضوعات مختلف سبک زندگی اسلامی، مناسبت‌های مختلف، دفاع مقدس 
و شهدا، موعظه خوبان و... را از درگاه اینترنتی سراج اندیشه دریافت نمایید. 

serajnet.org
سایت ســــــراج انــــدیشه

شهدا به عیادتم آمدند... 
»دیگــر همــه می‌دانســتند پنجشــنبه‌ها می‌تواننــد 
منتظــر پذیرایــی ویــژه مــن باشــند؛ یــک هفته بــا چای، 
هفتــه بعــد بــا میــوه، یــک هفتــه بــا آش رشــته‌ای کــه 
همان‌جــا کنــار مــزار غلامرضــا بــار می‌گذاشــتم و...، امــا 
خیــال نکنــی وقتــی بــه گلــزار می‌رفتــم، فقــط حواســم 
بــه پســر خــودم بــود هــا. نــه! در ســرما و گرمــا ظــرف 
کــه  تمــام شــهدایی  مــزار  و  آب دســتم می‌گرفتــم 
ــد را هــم می‌شســتم. آن‌هــا  همســایه غلامرضــا بودن
هــم مثــل پســر خــودم بودنــد. تــا چندیــن ســال، همــه 
پنجشــنبه‌های من با غلامرضا می‌گذشــت. یعنی اگر 
نمی‌رفتــم گلــزار، مریــض می‌شــدم. امــا یــک هفتــه، 
واقعاً مریضی سراغم آمد و زمین‌گیرم کرد. هر کاری 
کردم، نتوانســتم از جایم بلند شــوم. بیماری جســمی 
بــه کنــار، غــم دوری از غلامرضــا داشــت آتشــم مــی‌زد. 

آنقــدر گریــه کــردم تــا خوابــم بــرد. 

یــک لحظــه دیــدم غلامرضــا در اتــاق را بــاز کــرد و 
تــا  بنــد آمده‌بــود.  وارد شــد. زبانــم از خوشــحالی 
آمــدم چیــزی بگویــم، بــا خنــده گفــت: هــر هفتــه 
شــما میومــدی پیــش مــن، ایــن هفتــه مــن اومــدم 
دیدنــت. محــو تماشــایش شــده‌بودم کــه گفــت: 
مامان! دوستانم اومدن جلوی در با شما کار دارن! 
گفتم: دوستانت؟! گفت: بله. بلند شو با هم بریم 
پیششــون. بــا کمــک غلامرضــا رفتــم دم در حیــاط. 
تــا ســرم را بیــرون آوردم، دیــدم از دم در خانه‌مــان 
تــا ســر کوچــه، یــک صــف از جوانــان بســیجی بــا 
همان لباس‌های خاکی جبهه کشــیده شــده! تا مرا 
دیدنــد، ســام کردنــد. غلامرضــا گفــت: مامــان! هــر 
هفتــه شــما میومــدی مــزار رفقــای منــو می‌شســتی. 
امــروز کــه نیومــدی و فهمیــدن ناخوش‌احوالــی، بــه 
جبران اونهمه زحمتی که براشــون کشــیدی، اومدن 

عیادتــت.« 

مادر گرامی شهید والامقام مسیحی »وهانج رشیدپور بابرودی«: 

آنقدر نیامدی که حرف هایم تمام شد...  

 »از همــان اول، بچــه شــیرین‌زبانی بــود و همــه دوســتش داشــتند. بــزرگ هــم کــه شــد، 
مــدام بــه فکــر مــن بــود. خیلــی دوســتم داشــت. در یــک تراشــکاری کار می‌کــرد و آنقــدر از 
دســتمزد خــودش بــرای خانــه خــرج می‌کــرد کــه صــدای مــن درمی‌آمــد. ســلیقه مــرا هــم خــوب 
می‌شــناخت. می‌دانســت ظــروف دکــوری دوســت دارم، بــرای همیــن همیشــه برایــم از ایــن 
جــور چیز‌هــا هدیــه می‌خریــد. آخریــن بــار کــه از جبهــه آمــد مرخصــی، یــک جفــت نمکــدان 

چینــی دکــوری برایــم خریده‌بــود. هنــوز یــادگاری نگهــش داشــته‌ام.« 
 نگاهم دســت‌های چروکیده و لرزان مادر را دنبال می‌کرد که آهســته ســمت روســری‌اش رفت 
تا نم چشــم‌هایش را با آن بگیرد. لب‌هایم، اما بی‌حرکت مانده‌بود، مبادا رشــته خاطرات مادر 
پاره شود و او دوباره با همان بغض گفت: »از وهانج برای من فقط حسرت مانده. همیشه یا 
مدرسه بود یا سر کار. بعد هم رفت سربازی و... گفتم: نرو. گفت: زود میرم سربازیم رو تموم 
می‌کنــم و برمی‌گــردم. اون وقــت ببیــن چــه کار‌هایــی برات بکنم و چه چیز‌هایی برات بخــرم. تازه 
می‌خــوام والیبــال رو هــم جــدی ادامــه بــدم. حتــی شــاید بــرم تــوی تیم‌هــای خارجــی بــازی کنــم...«

اینجــا »لورنــس«، بــرادر وهانــج، بــه کمــک مــادر آمــد و گفــت: »حتماً می‌دانید والیبــال در خون 
ارومیه‌ای‌هاست. وهانج هم که ۱۹۵ سانتی متر قد داشت، از همان نوجوانی سراغ والیبال 
رفــت. بازیکــن خوبــی هــم بــود. تهــران کــه آمدیــم، شــد یکــی از بازیکنان تأثیرگــذار تیم والیبال 
آرارات...« و باز مادر بود که می‌خواست از پسر ته‌تغاری‌اش بگوید: »در آخرین مرخصی‌اش 
رفــت عکاســی. قــاب عکســش را کــه آورد، یــک نــوار مشــکی دورش زده‌بــود. گفتــم: ایــن چیه؟ 
گفت: مادر! اگه من شــهید بشــم، ناراحت میشــی؟ چیزی را که می‌شــنیدم، باور نمی‌کردم. 
گفتــم: بــه مــن بگــو بمیــرم، امــا همچیــن حرفــی رو نــزن. اجــازه نــدادم آن عکــس را بــه دیــوار 
بزنــد. امــا...«، امــا خیلــی طــول نکشــید کــه همــان عکــس شــد مونس تنهایی‌هــای مــادر. نگاه 
خیســش را از قــاب عکــس گرفــت و گفــت: »هــر روز کــه از خــواب بیــدار می‌شــوم، بــا عکــس 

وهانــج حــرف می‌زنــم و درد دل می‌کنــم...« 

مادر گرامی شهید والامقام »غلامرضا برزگر«:


